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   هكيدچ
 

به رغم گمان برخي كه فلسفه را صرفاً كلام ابهام آلود مي شمرند وبا اين پندار در تحقق وارزش آن                     
مي كنند، علاوه براينكه اين تشكيك خود در قالب استدلالهاي فلسفي ونوعي فلسفه پردازي               تشكيك  

ه اي مهم از دانش     صورت مي گيرد، با نگاهي كوتاه به معارف بشري ملاحظه مي شود كه فلسفه شاخ              
اين دانش اگر چه در     .  را تشكيل مي دهد وموضوعي مشخص دارد كه همانا وجوه كلي هستي است            

حوزه غرب مسيحي وشرق اسلامي مسير متفاوتي را طي نمود، اما همواره دغدغه وصول به اصول                   
يي مي دهد تا    در واقع شناخت عوارض كلي وجود را دارد ودر اين راه به انسان توانا              غايي معرفت و  

حقايق را از خيالات واهي باز شناسد ، به           به دور از تعصبات رايج ونيز تسلط نفس ، امور واقع و             
روشن است كه اين همه     .جايگاه خود در پهنه گيتي پي برد و طريق صحيح زندگي را انتخاب كند                 

ن تعريفي اجمالي در اين مقال ضم٠بدون استفاده از خرد وپژوهش عقلاني روشمند ممكن نخواهد بود   
 تاكيد بر تحقق وفوايد اين دانش، گزارشي از سير تاريخي آن در دو حوزه ي مسيحيت و                 از فلسفه و  

اسلام ارائه مي گردد و سپس روشهاي مطرح در تحقيق فلسفي مورد بررسي قرار مي گيرد ونهايتاً بر                   
 ٠روش برهاني به عنوان كاراترين روش تاًكيد مي شود 
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ي است وانسان بنا به ماهيت خود كه          وجود تفكر فلسفي وخرد ورزي به معناي عام ، همزاد آدم            :   مقدمه -١
موجودي متفكر وداراي فطرت حقيقت جويي است از بدو حضور در اين كره خاكي اقدام به شناسايي محيط خود                    
كرد ودر خصوص امور عالم به تاءمل نشست البته كسي كه قوه تفكر را به انسان ارزاني داشت ، راه بهره گيري از                         

داده است يعني عقل انسان تكويناً به شيوه خاصي عمل مي كند ودر اين عملكرد خود ،                 آن را هم در اختيار او قرار        
از دستورقانون جعلي كسي تبعيت نميكند بلكه بر اساس خلقت خدادادي مسير طبيعي خود را طي مي كند اين                       

ذاتي حالت   اين روشمندي    ٢مسير طبيعي همان مسير منطقي است كه از آن به منطق تكويني نيز ياد مي شود                        
حداقلي دارد ودر واقع سرمايه اوليه اي است كه نياز به افزايش وتكامل دارد وبايد به تمام جوانب وتفاصيل ممكن                     

اين همان كاري است كه ارغنون  ارسطو ، ابداعات رواقيون وآثار مفصل ابن سينا                . خود ، توسعه يابد ومدون گردد     
روشمندي براي هر پژوهشي ضرورت دارد وتاريخ علم          . ه دارند ونيز نظامهاي منطقي ومتدولوژي جديد بر عهد        

نشان مي دهد كه علوم از زمان برخورداري از روش تحقيق مناسب ، به سوي توسعه وتعالي پيش رفتند بدين لحاظ                 
   ٣)) واتوالبيوت من ابوابها  ((توجه به روش درست ومناسب حائز اهميت است وبا تفسيري لطيف از آيه كريمه                   

 .ان فهميد كه براي وصول به سر منزل مقصود در پژوهشها بايد از راه مناسب آن وارد شدمي تو

 بديهي است كه سخن از روش هر علمي ، زماني معنا پيدا مي كند كه وجودآن علم به عنوان شاخه اي از معرفت                         
بنابراين . يد جدي است  ، اما فلسفه از اين جهت دچار مشكل است وهويت معرفتي آن مورد ترد             .بشري پذيرفته شود  

 ٠،وفايده آن مورد توجه قرار گيرد.لازم است كه قبل از پرداختن به روش فلسفه چيستي ، هستي وتحقق فلسفه 

از زماني كه سقراط نام فيلسوف را براي خود انتخاب كرد فلسفه همواره در برابر سفسطه به        :چيستي فلسفه   -٢
 به كار برده شد ودر نتيجه معاني ابهام آميزي يافت به طوري كه هر كس                 اما بعدها در موارد متعددي    . كار مي رفت  

نزد خود معنايي از فلسفه مي فهمد تا جايي كه برخي گمان مي كنند فلسفه عبارت است از اظهار نظرهاي آميخته                       
ناقص گويي  با بهت وتحير درباره جهان وبرخي ديگر نيز مي پندارند كه فلسفه چيزي جزپراكنده گويي واحياناً ت                   

  در نظر گروهي فلسفه هميشه فريبنده اي اغواگرنموده است زيرا وعده همه چيز را داده است اما حقيقت                  ٤.نيست    
  ٥. هموار ويكدست را بدست نداده ، بلكه تنها درباره تعريف خود قال ومقال به راه انداخته است  

 مي رود گاهي منظور از آن نوعي طرز تفكر در جهت               اين واژه در اصطلاح جاري مردم به معناي مختلف به كار          
من به او راي مي دهم زيرا با فلسفه او راجع به حكومت              (( فعاليتهاي معين است مانند وقتي كه كسي مي گويد             

همچنين گاهي گفته مي شودكه اين مطلب فلسفي ،است ومقصود، نظري كلي ودورانديش درباره پاره                 )) . موافقم  
ست ووقتي مي گويند به بعضي امور بايد با ديد فلسفي نگريست منظور اين است كه نبايد نسبت به                    اي از مسائل ا   

حوادث آني زياده نگران ودربند وضع كنوني بود بلكه بجاي آن بايد كوشيد اين امور را از لحاظ كلي وبا نظري                         
 ٦.وسيعتر ديد 

ميانه در خصوص واژه فلسفه ، كاربرد متعدد ومتفاوت              قطع نظر از تعابير موضعگيرانه منفي ونيز برداشتهاي عا         
اين لغت حتي آنجا كه به يك معرفت خاص بشري اطلاق مي شود ، سبب شده است كه واژه فلسفه به صورت                          

 ٧.بنابراين هر تعريفي از فلسفه تنها فلسفه خاصي را مي شناساند . مشترك لفظي در آيد

فه نگاه مي كنيم ، پي مي بريم كه فيلسوف در هر فلسفه اي كوشيد تا                          اما در عين حال وقتي به تاريخ فلس         
واقعيت را ازراه شناخت آن توجيه عقلاني كند ودر واقع قسمت اعظم فلسفه همواره خرد ورزي ، فعاليتي عقلاني                     

رين ومجموعه اي از اصول وآموزه ها بوده است نه صرفاً فعاليتي شاعرانه وفلسفه در حقيقت پژوهش در كلي ت                      
 ٨.وجوه هستي است  
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شايد سوء تفاهم عمومي كه نسبت به فلسفه وجود دارد نسبت به هيچ موضوع علمي ديگر                    :تحقق فلسفه   -٣
به هرحال  . مطرح نباشد وحتي كساني كه تحصيلات عالي دارند اگر فلسفه را با كف بيني وعلوم خفيه خلط نكنند                   

جادله مغلطه آلود يا گونه اي پرسش ايهام دار وشايد پاسخ ناپذير             بر سبيل عادت آن را مبهم ، گزافه گو يا نوعي م            
زيرا به نظر، فلسفه پردازي بيش از آنكه زداينده شك وحيرت باشد زاينده آنهاست ٠درباره جهان به شمار مي آورند   

م در مقام   فلسفه پرسشهايي را مطرح مي كند كه توان پاسخگويي به آنها را ندارد واز آنجا كه خود فيلسوفان ه                     ٠
پاسخگويي همراءي نيستند ، حاصل فلسفه بسا كه سر خوردگي ، شكاكيت وبدگماني باشد ونهايت اينكه فلسفه                    

  ٩تماماً باطيل است وبس

     حقيقت اين است كه پرسشهاي فلسفي پرسشهايي مهم ،اساسي وعميق ودر عين حال ديرياب هستند ولذا                    
در نظر هگل ،     .عي است ونبايد آن را دليل نقض فلسفه تلقي كرد              تفاوت پاسخها وآراء فيلسوفان امري طبي       

دستگاههاي فلسفي پي در پي ، فلسفه بودن يكديگر را نقص نمي نمايند ونيز جارابر يكديگر تنگ نمي كنند بلكه                     
  ١٠.مكمل يكديگر هستند 

بي وانگور را به صرف اينكه      اما گيلاس ، گلا   .       وي منكر فلسفه را مثال كسي مي داند كه جوياي ميوه است ،             
 آنانكه معتقدند چيزي به نام فلسفه       ١١. گيلاس ، گلابي وانگورند، ميوه نمي شمارد وهمچنان در پي آن مي گردد             

وجود ندارد به نام كدام دانش چنين ادعايي مي كنند؟ آيا اين راي آنان خود بر اعتقاد شان به نوعي فلسفه وپيش                        
انسان يا  : بديهي است كه پاسخ اين پرسش مثبت است وچنانكه ارسطو گفته است             ! فرضهايي خاص دلالت ندارد     

بايد فلسفه پردازي كند يا نبايد به فلسفه پردازد كه باز هم مجبور است فلسفه پردازي كند ودرواقع به استدلالهاي                     
 از پايان فلسفه به       حتي آنگاه كه سخن     ١٢پر طمطراق فلسفي متوسل شود تا اثبات كند كه  فلسفه وجود ندارد                

ميان مي آيد ، فيلسوفي پيدا مي شود ودر صدد بر مي آيدتا پايان فلسفه را دوباره تفسير كند كه خود نشان از                            
 به هر حال هر كسي في الجمله فلسفه اي دارد خواه صريح وآگاهانه ويا مبهم وناشناخته حتي               ١٣ بالندگي آن است  

وكاري نيست يا پرداختن به آن اتلاف وقت است اين طرز تفكر خود نوعي               اگر اصرار ورزد كه اورا با فلسفه سر        
    ١٤فلسفه است

 بعلاوه  ٠     بايد توجه داشت كه اختلاف نظر فيلسوفان بيش از آنكه ناقض فلسفه باشد ، دلالت بر تحقق آن دارد                    
مولاًبحثها ومناقشات  ، در خصوص اختلافهاي فلاسفه بيش ازحد مبالغه شده است وعلتش هم اين است كه مع                   

روي نكاتي تمركز مي يابد كه مورد اختلاف است واين امر، اختلافها را بزرگتر از آنچه هست نشان مي دهد واگر                      
قطع نظر از اين    . از موضوعات مورد توافق فلاسفه ، فهرستي تهيه شود ، احتمالاًفهرست بلند بالايي خواهد شد                 

 ، سياست واقتصاد هم اختلاف نظر وجود دارد ولي هيچكس وجود اين             مطلب ، در حوزه هاي هنر، دين ، اخلاق        
بلكه حتي حاكي از اهميت آنها      . اختلافها را دليلي بر بي اهميتي موضوعاتشان ندانسته ،مطالعه آنها را منع نمي كند،             

مردن شايد گفته شود كه اين مطلب تنها بر ش            ! با اين توصيف چرا فلسفه مستوجب مزمت باشد ؟           . مي داند 
به عنوان پاسخ حلي شايد     . معضلات ساير معارف است نه ذكر مزيت فلسفه ودر واقع پاسخي نقصي است نه حلي              

بتوان گفت كه وجود اتفاق نظر بيشتر ميان دانشمندان علوم طبيعي به اين دليل است كه موضوعات مورد تحقيق                      
 است كه ملموس وقابل اندازه گيري با متر           آنها ملموس وقابل اندازه گيري است ولي سروكار فلسفه با اموري             

،ترازو ونظايرآن نيست ولذا نبايد همانند ارقام حساب منتظر پاسخهاي ساده وبسيطي بود واز اينجاست كه اختلاف                 
     ١٥. برمي خيزد وتوقعي جز اين نمي توان داشت
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نيست بلكه وظيفه اش صرفاً              برخي معتقدند كه فلسفه ، علمي مستقل وداراي موضوع خاص ومجز ايي                 

هماهنگ كردن ساير رشته هاي دانش جهت مرتبط ساختن علوم در يك كل واحد است ، همانند نسبت حكومت                     
لازمه اي چنين نظري اين است كه موضوعات         ٠مركزي با ادارات تابعه اش ،جز اينكه فلسفه قدرت خاصي ندارد             

نيم موضوعات موردبحث در فلسفه ماهيتاً فلسفي هستند به          فلسفه همان موضوعات علوم باشند حال آن كه مي بي          
   ١٦.گونه اي كه نه علم واحد ونه كل واحدي از علوم توان پاسخگوي به آنها را دارد

      مطابق تصوري جديد تر ورايج تر از فلسفه ، تمام مسائلي كه تاكنون جزءهيچ يك از علوم در نيامده اند                         
اقع دانش انسان همچون درختي است كه تنه يا ساقه اصلي آن را فلسفه تشكيل مي                  در و  ٠موضوع كار فلسفه اند     

هرگاه دانشي به قدري كه براي استقلال كافي باشد ،              ٠دهد وساير علوم ، شاخه هاي آن محسوب مي شوند             
ر علوم  به عبارت ديگر فلسفه به منزله پد      . پيشرفت كند ، از ساقه  اصلي جدا شده ، موضوع جداگانه اي مي شود               

است وهر اندازه كه رشته هاي علوم رشد و تكامل يابند مانند فرزنداني كه بالغ مي شوند ازتحت نفوذ وقيوميت                       
 بدين ترتيب مجموع موضوعاتي كه دانش انسان درباره آنها به صورت مبهم               ٠فلسفه خارج ومستقل مي گردند       

  ٠ه را تشكيل مي دهد وابتدايي است وعلمي هم تكفل آنها را به عهده ندارد ، فلسف

 اين گروه گمان كرده اند كه در گذشته          ٠       اين تصور حاصل يك اشتباه در خصوص كاربرد لفظ فلسفه است             
علوم واقعاً جزءيك علم وفن به نام فلسفه بودند واستقلال لازم را نداشتند حال آنكه در همان زمان استقلال هر يك                  

بود ولذا  )) معرفت(( بود با اين تفاوت كه واژه فلسفه در گذشته مترادف لغت             از علوم رياضي ، طبيعي وغيره محرز      
همه امور را در بر مي گرفت اما بعداً معناي مصطلح اين كلمه تغيير كرد وبه بخش خاصي ازدانش يعني متافيزيك                       

د تر براي اشاره به     مانند واژه فارس كه زماني براي كل ايران به كار مي رفت واكنون درمعناي محدو                .اطلاق شد ،  
قسمتي از كشور اصطلاح شده است وهمچنان كه اين تغيير اصطلاح به معناي تجزيه واقعي ايران نيست ،تغيير                       

افرادي .بلكه صرفاً يك تغيير اصطلاح است . اصطلاح مذكور هم مستلزم تجزيه فلسفه وجدا شدن علوم از آن نيست
ح فلسفه ، اصل اشكال را پذيرفته ، بدين صورت پاسخ مي دهند             چون استيس بدون توجه به كاربرد متفاوت اصطلا       

كه فلسفه در گذشته به خطا از مسائل بسياري كه واقعاً فلسفي نبودند ، انباشته شده بود وآن مسائل به تدريج كنار                        
بيعتش گذاشته شده ودر حوزه هاي مناسب خود جاي داده شده اند اما مسائل فلسفي هسته خاصي دارد كه بنا به ط                     

به همين سبب هيچگاه در قلمرو علوم خاص قرار نخواهد گرفت ودر واقع چنين                 .فلسفي است وعلمي نيست ،     
اشتغال فلسفه    جستجوي اصول غايي است         . نيست كه با جدا شدن تدريجي علوم چيزي به نام فلسفه باقي نماند              

عرفت را تاكنه زمينه هاي آنها دنبال كند         وسعي فلسفه بر آن است كه براي پاسخگويي به پرسشهاي غايي ، كل م               
مثلاًاگر درباره اصول اوليه هر موضوعي تاًمل كنيد ،معمولاًخواهيد ديد كه اينها در واقع به هيچ وجه اصول غايي                      
واساسي نيستند بلكه مي توان به جاي جلو رفتن بر اساس آنها ، به عقب برگشت واصول غايي ديگررا سراغ گرفت                     

به عنوان نمونه ، در مقام پاسخ به چيستي بنياد اصول موضوع هندسه واينكه آيا مقدم بر تجربه                    .ست  كه مبناي آنها  
   ١٧.ذهن هستند ، در قلمرو فلسفه هستيم

بديهي .          در تصور عصر جديد ، تمايز فلسفه با ساير هنرها وعلوم در روش فلسفه است نه در موضوع آن                       
چه، طبق اين راي فلسفه مستقلاًوبه حساب خود          ٠ پا دو شمردن فلسفه است         است كه اين نظر ناشي از تصور        

سهمي در فهم ايجابي جهان ندارد بلكه نقشي كاملاًسلبي دارد وآن هم عبارت ازرفع مانع از سر راه پيشرفت فهم                       
ي رفع  است نيروي محرك پيشرفت همانا علم است واهتمام فلسفه تنها زدودن خطبهاي زبان شناختي وبه عبارت                   

زباله هاي فرا راه معرفت است معرفت اصيل را دانشمندان از طريق شيوه هاي تجربي ومشاهدتي كسب مي كنند                      
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وزبان هم ابزاري براي اين روند است والبته مانند هر وسيله ديگري ممكن است به تدريج دچار معايبي گرددكه                       

 مثلاًيك مكانيك به رفع اموري از قبيل گرفتگي         بنابراين همچنانكه ٠معايب خاص آن همان تنا قصات منطقي است         
  حتي آنجا كه به معرفت  شناسي       ٠كاربراتور اتومبيل مي پردازد ، فيلسوف هم از حيطه سخن رفع تناقص مي كند               

مي پردازد در حال بازسازي ابزار خود است وپس از آن بايد به كار مهمترش بازگردد كه عبارت است از روشن                         
  ١٨. نظامهاي ديگر يعني نظامهاي غير فلسفي تعلق دارندكردن مفاهيمي كه به

 افرادي چون گيلبرت رايل معتقدند كه فلسفه چيزي جزيك مهارت ودانست چگونگي انجام دادن كارها                        

know- how)  (                     نيست ونمي تواند يك علم باشد كواين نيز فكر يك فلسفه اولي را رد مي كند اما قصد او اين
با  اخت شناسي طبيعي شده ، يعني از فلسفه اي دفاع كند كه يك علم تجربي تلقي شده است و                  است كه از يك شن    

كارهاي روان شناسان ، ومردم شناسان بيگانه نيست ، ودر عين حال او از تجديد نظر در مفاهيم وبازسازي گفتارها                    
    ١٩وتهذيب واصلاح آنها رو نمي گرداند

م تجربي واصالت دادن به معرفت تجربي است وبا توجه به اينكه تجربه                   اين تصور تحت تاثير پيشرفت علو     
        محض از ضعف عدم قطعيت و كليت رنج مي برد، دچارمشكل است ونظر به اينكه فلسفه به موضوعاتي                           

 ٠مي پردازد كه اساس وماهيت فلسفي دارند ، قائل شدن به نقش سلبي براي فلسفه وجهي ندارد 

 اينكه فلسفه پرسشهاي فراواني مطرح مي كند وبه پاسخهاي كمتري دست مي يابد              با : فايده وارزش فلسفه  -٤
وشكوك فراواني بر مي انگيزد، چه عاملي انسانها رابه سوي آن سوق مي دهد؟ اين عامل همان ميل طبيعي دريافت                     

رگي چه ،فلسفه پرسشهاي بز   . معرفت بخاطر خود معرفت ودر واقع حس كنجكاوي وحقيقت جويي انسان است             
البته اين مهم فايده قريب وبي       ٠فراراه مي نهد كه دست كم مي توان به متحمل ترين پاسخ ممكن دست يافت                    

، شوق وعلاقه انسان رابه تفكر نظري . معرفت فلسفي فوايد مع الواسطه ومعنوي هم دارد٢٠واسطه اين دانش است  
فكر را توسعه داده ، آن را از عادت رايج            ٠ي كند   درباره عالم زنده نگه مي دارد وطرق ممكنه متعددي را القاءم            

 فلسفه حتي به عنوان تمهيدي      ٢١وعقل متعارف رهايي مي بخشد ونخوت حاصل از جزم انديشي را زايل مي كند                
براي زندگي ارزش خاص خود را دارد ، چرا كه هوش را تشحيذ مي كند ، قواي استنتاجي را به كار مي اندازد،                           

به انسان مي آموزد وبدين وسيله شخصيت        ي برد وعادت بررسي كردن همه مسائل را با ذهن باز          تعصبها را ازبين م   
اورا پرورش مي دهد تا مستقل از تاًثيروتسلط نفس ، بي طرفانه بينديشدوحقايق وامور واقع را از خيالات واهي                       

وفرهنگ ، روي هم رفته     رشته هاي دانش    ٠ ودر پرتو آن موضع صحيح را درزندگي خود برگزيند             ٢٢تميز دهد     
فلسفه هر عصري مبناي تفكر     . محصولات روح انسان است ودر واقع انسان خودش را در همه آنها آشكار مي كند               

بنابراين فلسفه كليد فهم . وفرهنگ مردم آن عصر است وفرهنگ آن زمانه را به انتزاعي ترين صورتش متبلور مي كند
گماتنيسم يا عمل گرايي آمريكا تمام فعاليتهاي والاي انساني نظير دانش            به عنوان مثال فلسفه پرا    . هر عصري است  

يعني بر اساس ارزش آني آنها درباره نشان قضاوت مي كند واز             . ،هنر ودين راتابع مقاصد صرفاًعملي قرارمي دهد      
لسفه عضوي  بدين ترتيب ف  . سوي ديگر روحيه وتمدن بازرگاني مسلط مردم امريكا را به طور كامل منعكس مي كند              

از اندام فرهنگي انسان ويكي از جنبه هاي طبيعي روحيه او است نه چيزي به كلي بريده ازساير شاخه هاي دانش                       
هر چند گرايشهاي هر عصري در      . وجدا افتاده از امور زندگي معمول ونه بازيچه بيكاره تني چند مفضال ومنزوي               

رت متبلور و پيراسته شده به اصول اساسي خود در فلسفه              قالب ادبيات و هنر به نمايش در مي آيد اما به صو              
مشاهده مي شود و لذا فلسفه شاه كليد فرهنگ انساني است و نهايتاً بدون توجه به آن درك كامل تلاشهاي عظيم                       

 ٢٣.روحي انسان و به عبارت ديگر درك كامل خود زندگي ممكن نيست
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ن از معرفت در برابر شكاكيت سوفسطائيان در يونان            فلسفه به عنوان شاخه اي مدو      :سير فلسفه در غرب   -٥
باستان بوجود آمد و متفكران آن حوزه قائل به اصالت واقع بودند به اين معنا كه جهان را به همان صورتي كه ادراك 
. و دريافت مي شد، واقعي و مستقل از ذهن مي شمردند و توانشهاي عقل را قادر بر درك ماهيت جهان مي دانستند                      

 قرون وسطاي مسيحي هم وضع به همين منوال بود با اين تفاوت كه حكماي مدرسي، نگرش يونانيان را در باب                     در
به نظر آنان نحوه كار هر . سامانمندي و انتظام جهان با نگرش اهل كتاب كه خداوند را مقنن مي دانستند، جمع كردند

مقصود و مطلوب اصلي چنانكه در علم هست به         . ودچيز با جا و منزلتي كه در طرح جامع آفرينش داشت، مربوط ب            
توصيف، پيش بيني و مهار پديده محدود نمي شد بلكه درك معنايي بود كه هر جزء در رابطه با كل و در درجه اول                        

قرنها بود كه كليسا آراء و افكار بعضي از فيلسوفان را به عنوان عقايد مذهبي ترويج كرده بود و                     . با خداوند داشت  
نظريه كيهاني ارسطويي و بطليموسي از جمله        . ان هم آنها را به عنوان اموري يقيني و مقدس پذيرفته بودند            مسيحي

مقاومت هاي تعصب   . آنها بود كه كپرنيك آن را واژگون كرد و ساير دانشمندان بي غرض هم به بطلان آن پي بردند                  
يختن پايه هاي فكري وفلسفي موجب بروز يك        آميز كليسا هم اثر معكوس بخشيد اين دگرگوني انديشه ها وفرو ر           

بحران رواني در بسياري از دانش پژوهان گرديد وچنين شبهه اي را دراذهان پديد آورد كه از كجا معلوم ساير عقايد 
ما هم باطل نباشد وروزي بطلانش  آشكار نگردد ؟چگونه    مي توان مطمئن بود كه تصوير طبيعي خارجي كه به                         

ا از جهان فرق دارد حقيقت يا واقعيت را چنانكه در نفس الامر هست توصيف مي كند؟ ذهن چگونه كلي با تجربه م
مي تواند از خود خارج شود وطبيعت را بشناسد ؟آيا علم جهان را چنانكه هست وصف مي كند يا فقط نظم                            

ه ديگري از شك گرايي     وترتيب مناسبي به تجربه هاي ما مي دهد؟ بدين ترتيب پس از سوفسطائيان يونان ، مرحل                 
     ٢٤. در پايان قرون وسطي وشروع رسانس پديد آمد

او وپيروانش معرفت يقيني    .      دكارت با شك دستوري خود كه به يقين منتهي مي گرديد به مقابله با آن برخاست                
ت حقيقي همانا   آنها با مغشوش وغير قابل اعتماد شمردن تاثيرات حسي ،معتقد بودند كه معرف              .را ممكن دانستند    

درك ودريافت ذهن از مفاهيم فطري است ونمونه اعلي واتقن معرفت را رياضي تشكيل مي دهد كه داراي                          
بر خلاف دكارت ، بيكن بر جنبه         ٠استدلالهاي يقيني ، جامع وپيشيني است واز حقايق بديهي استنتاج مي شود                 

او با قاطعيت مي    . صالت تجربه را به دست داد      مشاهدتي علم تاءكيد كرد ولاك هم نخستين تنسيق سنجيده از ا            
گفت كه ذهن حامل هيچگونه تصور يا مفهوم فطري نيست بلكه لوح سفيد نا نوشته اي است كه حواس آثارخودرا                     

 اين دو جريان موسوم به عقل گرايي وحس  گرايي كه از زمان رنسانس آغاز شده بود توسط                     ٢٥بر آن مي نگارند     
در تداوم كار دكارت ،كانت در عين پذيرفتن داده هاي حسي ومقولات پيشيني، فا                . ته شد فيلسوفان بعدي پي گرف   

همه را موثر وضروري شمرد او ما بعدالطبيعه را در اثبات موضوعات اصلي خود همچون خدا ، اختيار وبقاي نفس                     
اط مقولات فا همه با خارج      عاجز دانست وكوشيد آنها را از طريق عقل عملي واخلاق اثبات كند اما بدليل عدم ارتب               

عملاً نتوانست عينيت معرفت را ثابت كند ونتيجه آن ايده آليسم وشكاكيتي بود كه فيلسوفان بعدي از فلسفه او                        
بدست آوردند ودر واقع فيلسوفان بعدي آلمان كوشيدند تابا نوعي مايه هاي عرفاني وبياني شاعرانه مشكلات فلسفه        

 .اورا برطرف كنند 

گرايي لاك توسط هيوم پي گيري شد او تنها معرفت مطمئن را معرفت حاصل از تاءثيرات حسي مي                    جريان حس   
شمرد وتحت تاءثير آراء فلسفي او بود كه حس گرايي و اصالت تجربه به صورت جريان غالب در ميان فيلسوفان                      

م جديد فلسفه اي جديد      درقرن نوزدهم نيز نيز با تخطئه كامل فلسفه ارسطويي ، در بستر عل                .غرب در آمده ،    
فلسفه اي كه از يك سوتكيه بر نتايج علوم داشت واز           . همچون يكي از فرآورده هاي جنبي پژوهش علمي پديد آمد         
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سوي ديگر مي كوشيد با استنباط يك سلسله قواعد كلي وعمومي از نتايج علوم ، از قلمرو وهر يك از آنها پيش تر                       

 پوزيتو سيتهاي منطقي هم تحت      ٢٦. پرسشهاي ماهيتاً فلسفي پاسخ گويد        رود ، عمومي تر گردد وبدين وسيله به        
تاءثير آراء هيوم ، معنا داري وقابل اعتنا بودن گزاره ها را منوط به تحقيق پذيري تجربي دانستند وهرگونه متا فيزيك         

سفه را كند وكاو در زبان      را باطل شمردند در ادامه اين جريان فيلسوفان تحليل زباني پديد آمدند كه وظيفه اصلي فل               
تا مقولات متافيزيكي وغير تجربي اي را كه        . شمردند   - كه مفاهيم آن حاصل از تجربه جمعي ومستمر مردم است            -

در ادامه اين روند به دليل       . كشف وخارج گردند  . در جريان تعامل زباني انسانها به غلط موجود شمرده مي شوند            
 ، قطعيت وكليت است ، در نهايت تفكر انتقادي پوپري به جا ماند كه در                  مشكل كانوني تجربه كه فقدان ضرورت     

عين نا معتبر شمردن تمام منابع شناخت وبنابراين با نداشتن مبناي معرفتي محكم ، صرفاً به نقد نظريه ها دل خوش                     
سطايي بدين ترتيب فلسفه غرب كه از شكايت سوف        . كرده است وبديهي است كه حاصلي جزشكايت مطلق ندارد         

آغاز شده بود ودر شروع رنسانس وعطف توجه از وجود شناسي به معرفت شناسي يكبار ديگر هم آن را تجربه                        
اين در حالي است كه فلسفه در حوزه ديگر يعني جهان اسلام               . كرده بود، نهايتاً در گرداب شكاكيت در غلطيد         

 .توسعه يافت وبه صورت فلسفه اي منسجم ويقين آور جلوه كرد

فلسفه يوناني در قرون اوليه اسلام از طريق نهضت ترجمه به جهان اسلام               :سير فلسفه در جهان اسلام       -٦
فيلسوفان مسلمان ومخصوصاً اهل تشيع پس از يك دوره ترجمه وشرح، دست به ابداعات فراواني زدند                 .راه يافت   

ف يوناني آن را به معناي مطلق دانش عقلي در           وفلسفه يوناني را كماًوكيفاً توسعه دادند آنها در بدو آشنايي با معار            
برابر دانشهاي نقلي به كار مي بردند وطبعاً در نظر آنان فيلسوف به كسي اطلاق مي شد كه جامع تمام علوم عقلي                        

، سياسيات، اخلاقيات ومنزليات باشد ودر واقع عالمي  آن زمان اعم از مابعد الطبيعه يا الهيات ، رياضيات ، طبيعيات 
فلسفه در اين تعبير لغتي عام واسم جنس براي تمام علوم عقلي بوده ، عنوان علم                 ٠لي مطابق با عالم عيني باشد       عق

 فيلسوفان مسلمان ملاحظه كردند كه ميان علوم متعددي كه عنوان كلي            ٢٧خاصي نيست تا بتوان آن را تعريف كرد           
همان كه از آن با نامهاي فلسفه اولي ،          . ردار است، فلسفه بر آنها اطلاق مي شد، يك بخش از امتياز خاصي برخو             

امتياز اين بخش در اين است كه از علوم ديگر برهاني              . فلسفه عليا يا اعلي ، علم كلي والهيات تعبير مي شد               
ترويقيني تراست ودر عين حال بي آنكه به آن علوم نيازمند باشد احتياج آنها را دراثبات موضوعات واصول                          

واژه فلسفه در اصطلاح خاص به همين شاخه        . رطرف مي كند واز همه آنها كلي ترين وعامتر است         موضوعه شان ب  
از معرفت اطلاق   مي گرديد وفلسفه عبارت بود از علم به احوال موجود از آن جهت كه موجود است نه ازآن                            

 ٢٨.جهت كه تعين خاص دارد مثلاً حجم ، كم ، كيف ، گياه وغيره است  

در قسمت مبادي تصوري يعني شناخت و تعريف موضوع و .  فلسفه نيازي به تبيين در علوم ديگر ندارد             مبادي
نيز تعريف موضوع مسائل، موضوع فلسفه كه وجود يا موجود باشد ، بديهي و بي نياز از تعريف است و موضوع                        

دي تصديقي يعني تصديق    در قسمت مبا  . مسائل آن هم نظير هر علم ديگري در صدر هر مبحثي تعريف مي شود              
وجود موضوع و تبيين اصولي كه در آن مورد استفاده قرار مي گيرد، وجود موضوع فلسفه نيازي به اثبات ندارد زيرا                     
اصل هستي بديهي است و دست كم هر كس به وجود خود آگاهي دارد و اما اصولي كه در آن به كار مي روند                            

فلسفه به اصول نظري    .  و نظاير آن است كه احتياج به اثبات ندارند         قضاياي بديهي همچون اصل محال بودن تناقض      
                            ٢٩.موسوم به اصول موضوعه نيازي ندارد و در نتيجه در هيچيك از مبادي خود محتاج علوم ديگر نيست 

 مسائل هستي كه مربوط به            فلسفه در اصطلاح خاص يا همان مابعدالطبيعه ، علمي است كه درباره كلي ترين               
، علمي است كه همه     .هيچ موضوع خاصي نيست و در عين حال به همه موضوعات هم مربوط است بحث مي كند                
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بدين جهت است كه گاه گفته مي شود فلسفه علم  به            . هستي را به عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار مي دهد          

 . تاعيان اشياء چنانكه هستند به قدر طاقت بشر اس

اين علم كه از آن به الهيات هم تعبير مي شود در درون خود به دو بخش الهيات بالمعني الاعم يا امور عامه و الهيات                        
اطلاق الهيات بر بخش اخير بدين جهت است كه موضوع آن را خدا و عقول                   . بالمعني الاخص تقسيم مي گردد   

اما اطلاق الهيات بر امور عامه بدين لحاظ         . ماده هستند ي از   )) بشرط لا ((تشكيل مي دهد كه منزه و به اصطلاح،         
است كه مباحث آن اگر چه مشروط به غير مادي بودن نيست ، به مادي بودن هم مشروط نشده است بلكه غير                           

     بحث ))مجرده  ((لذا وقتي در كل گفته مي شود كه فلسفه اولي از امور                 ٠از ماده است     )) لابشرط(( مشروط و   
يعني امور غير مشروط به ماده نظير وحدت وكثرت ، وجوب وامكان وامتناع ،              . نا مورد نظر است،   مي كند، همين مع   

 ٣٠.حدوث وقدم ، علت ومعلول ونظاير آن 

در جهان  ٠     آنچه گذشت جوهره فلسفه مشائي است كه كم وبيش در نظامهاي فلسفي بعدي هم ديده مي شود                    
اين فلسفه نيز همان دغدغه فلسفه      .حت عنوان فلسفه اشراقي پديد آمد     اسلام در كنار فلسفه مشاء، فلسفه ديگري ت        

رايج راداشت اما روش برهاني را كافي  نمي دانست ودر كنار آن تصفيه باطن واستفاده از شهود را هم ضروري مي                      
 را  باني اين نظام فلسفي يعني شهاب الدين سهروردي معروف به شيخ اشراق ، بسياري ازمطالب مشائيان                  ٠شمرد  

تكلفات بيهوده وضايع كننده وقت به شمار مي آورد وظهور اين گونه مباحث راموجب قطع حكمت وانسداد راه                     
فلسفه اي پديد آورد كه از دو ابزار برهان وشهود بهره مي گيرد ودر اصل اشراق حق است                    او٠ملكوت مي دانست    

 عناوين با رقه نوراني سكينه الهي ، خميره          سهروردي از اين فلسفه با    .وبدين لحاظ حكمت اشراقي نام مي گيرد         
حكمت اشراقي، مشاهده اي وجداني ومعاينه اي عرفاني است كه به              . ازلي وخطب عظيم هم تعبير كرده است          

لفظ اشراق نيز همانطور كه     .وسيله آن حقيقت وجود ودرواقع حقيقت نورچنانكه هست براي انسان پديدار مي گردد            
فروغ بامدادي ولحظه اي دارد كه در آن سپيده صبحگاهي در نخستين پرتو خورشيد                در عالم محسوس دلالت بر       

        پديدار مي شود ، در آسمان معقول جان نيز دلالت بر لحظه اي دارد كه در آن نور مجرد معرفت به پيدايي                               
شيخ اشراق   اين فلسفه به رغم داشتن رگه هاي عرفاني ونزديكي با درون وعواطف انسان ، پس از                    ٣١.مي گراييد   

البته علت اصلي افول فلسفه به       .چندان مورد اقبال فيلسوفان قرار نگرفت وشاگردان كمي رابه خود جذب كرد                 
به هر حال اين نظام     . ماهيت روش اصلي تحقيق آن شهود مربوط مي شود كه چندان روشن وضابطه مند نيست                   

 .فلسفي به نوبه خود تلاش براي شناخت اعيان اشياءبود 

   حكمتي كه اكنون جريان غالب فلسفي را تشكيل          . در جهان اسلام نهايتاً به حكمت متعاليه ختم مي گردد             فلسفه
مي دهد ومطالعه مهمترين آثارمشائي نظير اشارات وشفاي بو علي صرفاًبه عنوان مقدمه ورود به اين حكمت                        

لامي ، مشائي ، اشراقي      حكمت متعاليه صدرايي در حقيقت نقطه تلاقي چهار روش فكري ك             .صورت مي گيرد     
البته نبايد آن را فلسفه اي انتقادي محسوب كرد بلكه نظام فلسفي             .وعرفاني است واز مفاهيم قرآني هم بهره دارد          

اين فلسفه كه توسط صدرالمتالهين شيرازي پديد آمد با طرح          . خاصي است كه در سراسر آن برهان حكمفرما است          
 .ي فلسفه به نتايج بسيار مهمي نايل آمدصريح اصالت وجود وتحول مسائل اساس

      به هر حال فلسفه در جهان اسلام با برخورداري از معناي مشخص وواحدي در   معرفت شناسي كه همان                        
برهان باشد ، خصلت وجود شناختي خود را نيز حفظ نموده است وفلسفه يوناني را كه از حدود دويست مساله                       

 وبا برخورداري   ٣٢.ت كرده ، در نظامي منسجم به حدود هفتصد مساله عقلي رسانيد              تجاوز نمي كرد كماًوكيفاًتقوي   
 .   از پويايي لازم از سقوط در ورطه شكاكيت هم مصون ماند 
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با وجود پيشرفتهاي عظيم در شاخه هاي مختلف دانش بشري كه در پرتو روشهاي                 :روش تحقيق فلسفه    -٧
آيي روش تحقيق ، شبهه مي شود، بدين  د، كه در مورد حقانيت وكار     مناسب تحقيق حاصل شد، گاه مشاهده مي شو       

مي تواند داشته باشد؟ زيرا به فرض كه روش را به كار بنديم ، از كجا                   صورت كه روش پژوهش چه فايده اي         
يد لذا روش ديگري با   . بدانيم كه اين روش ، اعتماد پذير است ؟ خودش نمي تواند اعتماد پذيريش را مسجل كند                 

      بنابراين . ي انجامد متا آن را تضمين نمايد اما باز همان ايراد وارد است وهمينطور ادامه مي يابد وبه تسلسل                         
نمي توان يقين داشت كه روش پژوهشمان درست واستوار است ولذا حق نداريم نتايج حاصل ازآن را شناخت                       

 .بخوانيم

ماده داراي همان حالي است كه       : تفاده كرد كه مي گفت             به عنوان يك پاسخ مي توان از كلام اسپينوزا اس            
ساختن ابزارهاي مادي ، ومي توان به طريقي مشابه درباره اش حجت آورد زيرا براي برزيدن آهن به چكش نياز                       
است وچكش در ميان نيست مگر آنكه ساخته شود ولي براي ساختن به چكش وابزارهاي ديگري نياز است وبه                      

 .همين ترتيب 

زيرا واقعيتي  .    بدين ترتيب تلاشي بيهوده است كه بخواهيم ثابت كنيم كه آدميان قدرت برزيدن آهن را ندارند                   
انكار ناپذير است كه انسانها البته ساختن ابزارهاي آهني را دارند وواقعيتي است كه آنها داراي شناخت وروش                       

 : واند بيان خلاصه اي از اين پاسخ را هم بدست دهد      بيت معروف مولانا مي ت٣٣.  معتبر حصول شناخت هستند

 ٣٤آفتاب آمد دليل آفتاب             گر دليلت بايد از وي رو متاب 

      درمقام پاسخ دوم شايد بتوان گفت همچنانكه در نظر مبنا گرايان تصورات وتصديقات به مفاهيم واحكام                      
 يعني حركت براي     ٠روش بسيط وذاتي ذهن ختم گردد         بديهي منتهي مي شود ، روشهاي تحقيق فعلي هم به              

نظير . حصول روشهاي پيشرفته برمبناي روش ذاتي ذهن آغاز شده ونهايتاً به روشهاي توسعه يافته تر رسيده باشد                  
آنچه قبلاً گفته شد مبني بر اينكه منطق كه قواعد درست انديشيدن را بدست مي دهد از سيستم ذاتي ذهن اخذ                          

ياسات شرطي ، موجهات واصول ديگر كه شايد اذهان مردم نيازي به استفاده از آنها پيدا نكند ، بر                     گرديد وسپس ق  
 .   آن افزوده شده است

چه ، فيلسوف ما    .         روشي كه پژوهشهاي فلسفي بر اساس آن صورت مي گيرد ، روش عقلي وبرهاني است                 
    جستجو ))بودن  ((ي كند وريشه همه نمودها را دراصل          بعد الطبيعي جامه هاي خاص پديده ها را ازتنشان بر م             

تقسيم بنديهاي تنگ علمي وحسي را كنار مي زند وبه فراخ ترين تقسيم بنديهاي ممكن كه چيزي از آنها                    ٠مي كند   
بيرون نمانده باشد، دست مي يابد ودر واقع هرامري را تا آنجا ريشه يابي مي كند كه به وجود عريان منتهي شود                         

 روشن است كه پيمودن اين راه جزبا ابزار عقل وبرهان ممكن             ٣٥.ا دراين پهنه فراخ بدست مي آورد           وحكمش ر 
به همين دليل است كه فلسفه مخصوصاً در ترد فيلسوفان مسلمان علمي مبتني بر پايه مبادي عقلي ويقيني                   .   نيست

 دهد وچون وچرا درباره جوهره      محسوب مي شود وجوهره ي آن را بررسي هاي عقلاني قطعي وجزمي تشكيل مي            
 .عقلي آن وترديد در كسب نتايج يقيني به مشابه شبهه در بديهيات به حساب مي آيد

    تاًكيد فيلسوفان مسلمان برقطعيت روش عقلي وباز نكردن بخشي مستقل در فلسفه در مورد روش پژوهش                     
ناعات خمس منطق ، اثبات شده       فلسفي، بدين جهت است كه آنان حجيت روش عقلي را در مباحث حجت وص               

زيرا در مباحث حجت وصورت استدلال ، ضمن اثبات ظني بودن استقراء وتمثيل كه                    ٠وپايان يافته مي دانند      
بديلهاي قياس عقلي هستند ، يقين آور بودن قياس را خصوصاً در شكل اول كه بديهي الانتاج است، اثبات مي كنند                     

، قياس برهاني را كه به لحاظ صحت ماده و مقدمات ، از يقينات تشكيل               ودر مرحله بعد در مبحث صناعات خمس        
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مي گردد ، تنها حجت  يقين آور مي شمرند ودر نتيجه حجيت روش پژوهش فلسفي كه همانا برهان باشد در منطق                     

مرده اثبات مي گردد واين مطلب كه پژوهش فلسفي بايد صرفاً مبتني بر روش تعقلي وبرهاني باشد ، مفروغ عنه ش                    
 ٠مي شود وديگر در فلسفه مورد بحث قرار نمي گيرد

برهان قياسي است كه از مقدمات يقيني تشكيل مي شود وتصديق جازم افاده مي كند ونتيجه آن                     : برهان -١-٧
برهان قياسي بود مولف از يقينيات تا نتيجه يقيني         :( خواجه نصير طوسي مي گويد      ٠واقعاً با نفس الامر مطابق است       

به (كه مولف باشد به تاليف يقيني       ) به لحاظ ماده    ( لازم آيد با لذات وبا اضطرار ، چه لازم از مقدمات يقيني               از او 
 ٣٦). با لذات واضطرار هم يقيني بود ) لحاظ صورت 

  يعني همراه با اعتقاد به مضون      ٠    منظور از يقيني دراينجا ، اعتماد مطابق با واقعي است كه نقيض آن محال باشد                 
 وجود داشته باشد به اينكه نفي وبطلال مضمون         – بالفعل يا به صورت قوه نزديك به فعل          –قضيه ، اعتقاد ديگري     

ويقيني : ((چنانكه خواجه بر آن تاكيد دارد       ٠آن قضيه ممكن نيست به صورتي كه زوال اين اعتقاد دوم محال باشد               
ب بوداز تصديق مقارن تصديقي ديگر به امتناع نقيص           چنانكه گفتيم اعتقادي بود جازم مطابق واعتقاد جازم مرك          

  .٣٧..))  …تصديق اول

 مقدمه هر قياسي يا بديهي است ويا نظري واگر نظري باشد لزوماً به بديهي منتهي                    :مبادي برهان   -١-١-٧ 
ياس خواهد شد زيرا در غير اين صورت آن مقدمه نظري هرگز معلوم    نمي شود ودر نتيجه نمي تواند مقدمه ق                          

  مقدمات بديهي  برهان را كه خود بخود معلوم هستند ، مبادي برهان               . وواسطه براي معلوم شدن قضيه ديگرباشد      
يقينيات . مي نامند ونظر به اينكه اين مقدمات ، يقيني هستند به آنها قضاياي يقيني يا يقينيات هم گفته مي شود                        

 . ، حد سياتت وفطر ياتاوليات ، محسوسات ، مجربات ، متواترات : عبارتند از 

 قضايايي هستند كه عقل از پيش خود وبدون نياز به امري خارج از قضيه وبلكه به صرف تصور موضوع                      :اوليات  
 )) اجتماع نقيضين محال است: ((ومحمول مفاد آن را تصديق مي كند مانند

ول به وساطت حس هم      قضايايي هستند كه عقل براي تصديق آنها علاوه بر تصور موضوع ومحم              :محسوسات  
محسوسات ظاهري كه از طريق حواس پنجگانه حاصل مي آيند مانند             : محسوسات دو قسم دارد      . نيازمند است 

ومحسوسات باطني ياوجدانيات كه محصول علم حصولي انسان نسبت به احوال              ))آفتاب روشن است     ((قضيه  
 . نفساني اوست مانند علم هر انساني به اينكه درد دارد

هر (( قضايايي هستند كه عقل به واسطه تكرار مشاهده حسي به آنها حكم مي كند مانند                     :ت يا تجربيات    مجربا
 )).فلزي در اثر حرارت منبسط مي شود

 مانند.  قضايايي كه حكم در آنها به واسطه حدس قوي كه درجه پائين از الهام است ،صورت مي گيرد                      :متواترات  
 ٠))نور ماه از خورشيد است ((  

قضايايي هستند كه حد وسط وقياس آنها همراهشان در ذهن تحقق مي يابد ونيازي نيست كه عقل آنها                    :طريات  ف
 ٣٨))دو نصف چهار است((را از مقدمات ديگر كسب كند مانند 

     به نظر ، از ميان شش قسم مذكور اوليات ووجدانيات كه انعكاس ذهني علوم حضوري اند واقعاً بديهي باشند                     
  يعني اگر چه به مقدمات متوالي ديگر تكيه ندارند ولي دست كم مبتني بر  ٣٩.  ي صرفاً قريب به بديهي هستند     ومابق

 ٠بديهيات اوليه اند 
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مقدمات برهان براي اينكه يقيني  باشند بايد شرايطي داشته باشند كه                  : شرايط مقدمات برهان   -٢-١-٧
 : مهمترين آنها از قرار زير است 

ضروري باب برهان در برابر احتمال      . ه برهان بايد ضروري باشد يعني مفاد آن تغيير ناپذير باشد            مقدم :ضرورت  
ضروري در اينجا يعني جهت قضيه هر چه هست           ٠قرار دارد نه امكان ذاتي ولذا با امكان ذاتي قابل جمع است                

بدين .  مقابل آن متصور نباشد     تغيير نكند مثلاً اگر ضرورت ،دوام ياحتي امكان باشد همچنان باقي بماند وطرف               
ترتيب از قضاياي ممكنه هم مي توان قياس برهاني تشكيل داد منتهي وقتي قضيه اي ممكنه است ، ضرورتاً ممكن                     

  بنابراين اگر مفاد قضيه اي ضروري به معنايي كه گذشت نباشد از                 ٤٠.  باشد وهرگز از حد امكان خارج نشود       
 . ارج خواهدبوددرجه يقين ساقط واز حوزه برهان خ

يعني محمول آن برهمه  ي اشخاص موضوع درهمه ي زمانها به نحو اولي             .مقدمات برهان بايد كليه باشند      :كليت  
بنا براين كلي در اينجا با كلي در مبحث قياس تفاوت            . حمل شود هر چند كه موضوع قضيه جزئيه ويا مهمل باشد           

ي گيرد وكلي قياس دربرابر جزئيه ومهمله قرار دارد وبدين معناست           زيرا كلي در اينجا در برابر شخصي قرار م        . دارد
مي توان  . كه محمول بر همه افراد موضوع حمل مي شود هر چندكه اين حمل در تمام زمانها وبه صورت اولي نباشد                 

                 ٤١.گفت كه كلي باب برهان كليت زماني است ولي كلي در باب قياس كليت افرادي است  

اگر مقدمه برهان كلي نباشد ، زوال آن از موضوع در بعضي               : ((   علامه  طباطبايي در اين خصوص مي گويد          
اوقات  ويا از بعضي افراد جايز است ودر اين صورت به مقدمه ، يقين حاصل نمي شود بنابراين به نتيجه نيز علم                         

  ٤٢)). يقيني حاصل نمي شود واين خلف است 

ا اعم از ذاتي باب ايساغوجي است كه فقط شامل جنس، فصل و نوع مي شود و در واقع عبارت  ذاتي دراينج:ذاتيت 
از محمولي است كه در حد موضوع ماًخوذ است و يا موضوع يا يكي از مقدمات آن در حد و تعريف او اخذ                             

 .مي شود

ن بر موضوع نياز به واسطه اي      محمول قضاياي يقيني علاوه بر ذاتي بودن بايداولي هم باشد يعني در حمل آ              :اوليت
كه به واسطه ذاتي ديگر بر موضوع حمل         )) غيراولي((يكي  : به عبارت ديگر عارض ذاتي بر دو قسم است         . نباشد

كه بدون وساطت محمول ديگر بر موضوع حمل مي شود و ملاك شناخت آن هم               )) اولي((مي شود و دوم محمول     
 موضوع و محمول در حد يكديگر ممكن باشد و موضوع بتواند به آن               ٌخذ اين است كه با فرض ارتفاع هر چيز ، ا          

 ٤٣. محمول متصف گردد

   آنچه گذشت مربوط به شرايط برهان در مقام توصيف و تعريف است اما اينكه برهان در مقام تحقق چه وضعي                      
ام شرايطش ارائه دهند،    دارد و اينكه فيلسوفان در مقام عمل چه اندازه توفيق يافتند كه برهان صحيح با حفظ تم                    

اما روش تحقيق ديگري كه مورد تاٌكيد فلسفهٌ اشراقي بود، روش             . بحث ديگري است و مجال ديگري مي طلبد          
اين روش معمولاً به صورت سربسته مطرح مي گردد و لذا جا دارد كه مورد توجه بيشتري                   .كشف و شهود است     

 .قرار گيرد

اخته مي شود كه شخص خود به تجربه عرفاني نايل شود و الا توصيفاتي    شهود زماني به درستي شن     : شهود   -٢-٧
با اين . كه درباره آن صورت مي گيرد صرفاً دورنمايي مبهم است و حقيقت مطلب را آنگونه كه هست نشان نمي دهد             

دن است  نوعي معاينه و دي   . همه مسلم است كه شهود ، ادراكي است كه بدون واسطهٌ هر امر ذهني صورت مي گيرد                 
شيخ اشراق كه ابزار شهود را مطرح كرده است         . و همراه با اتصال و چشيدن است نه از دور دستي بر آتش داشتن              
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تقوي ،عمل به شريعت، قرائت      : ،وصول به معرفت شهودي را مشروط به مقدماتي مي داند كه از جمله آنهاست                 

راي تحقق درخواستها نظير فكر و استدلال براي حصول      قرآن ، پيروي از پيري كه تلقين ذكر كند ودعاي فراوان كه ب            
 ٤٤.مطلوب است 

منشاٌمعرفت خود را استشراق معرفي مي كند و برهان را صرفاً            ))حكمه الاشراق ((     شيخ اشراق در مقدمه كتاب       
خر، ثم طلبت   ولم يحصل لي اولاًبالفكر، بل كان حصوله بامرآ       : ((،چنانكه مي گويد .موُيدي براي آن به شمار مي آورد     

 ٤٥)).عليه الحجه حتي الوقطعيت النظر عن الحجه مثلاً،مايشككني فيه مشكك 

     يعني مطالب اين كتاب نخست برايم از طريق فكروانديشه حاصل نشدبلكه حصول آن به واسطه امري                         
له صرف نظر   چنانكه اگرمثلاًازبرهان حاص  .سپس به طرح برهان بر آن بر آمدم ،          .بوده است   )كشف وشهود   (ديگر

 .نمايم ، هيچ مشكلي نمي تواند مرادر صحت آن مطالب به ترديدافكند

 در اين مكتب منحصراً     - البته اگر بتوان فلسفي ناميد     -        از كلام شيخ چنان بر مي آيد كه روش پژوهش فلسفي          
 يافتن حقيقت از    منتهي اين فيلسوف است كه پس از      . شهود است و برهان را در كسب معرفت فلسفي دخلي نيست          

به عبارت ديگر فقدان برهان به      . طريق شهود كه هيچ شك و ترديدي هم در آن راه ندارد ، به دنبال برهان مي گردد                 
بنابراين توسل به برهان و كاركرد آن بايد صرفاً براي           . معناي نادرست بودن معرفت حاصل از طريق شهود نيست         

د در اين صورت حكمت اشراقي به عرفان شبيه تر است تا فلسفه ، زيرا               بيان و ارائه معرفت شهودي به ديگران باش       
سروكار فلسفه با مفاهيم است،حال آنكه شهودات شيخ اشراق ونيز عرفان ، نوعي تحقق به حقيقت عيني است واز                    

ه عرفان  بدين ترتيب شايد بتوان حكمت اشراقي را نوعي انتقال وگذر از فلسفهٌ مشائي ب              .مقولهٌ فكر خارج مي باشد    
 :تلقي كرد سهرودي در خصوص فكر هم تاٌكيد دارد ومقام آن را پس از ذكر مي داند چنانكه مي گويد 

فكر بعد از ذكر باشد وذكر را تاثير          ((١٨-١٩شماره، ص   ٣٩٨-٩٩بستان القلوب ،مجموعه رسائل فارسي ص        
 ٤٦)) .عظيم است 

 ، رياضت وتصفيه باطن كه از سوي او مطرح مي شود                        اين سخن شايد چنين به ذهن متبادرشود كه ذكر          
صرفاً براي حصول آمادگي نفس جهت تاٌمل شديد عقلاني باشد ومنظور شيخ اشراق از شهود همانا شهود عقلاني                    

به بيان ديگر نفس با اعراض از تعلقات وامور . ،نظير آنچه نزد برخي فيلسوفان غرب مطرح است.ويافت بديهي باشد
ت مي يابد قوهٌ عاقله را در حوزهٌ علم حصولي به آساني وبا قوت به كار گيرد ودر نتيجه مفاهيم را به                       مادون ، فرص  

بدين ترتيب هم شهود در فلسفه اشراقي معناي درستي مي يابد وهم وجه فلسفه بودن                . صورت بديهي ملاحظه كند   
 .حكمت اشراقي وتمايز آن از عرفان درست مي شود

      ودبه اين معنا با سخنان سهروردي در حكمه الاشراق وآثار ديگرش منطبق نيست و                         روشن است كه شه    
اوباشد البته شيخ از تقدم حكمت بحثي بر حكمت اشراقي سخن مي گويد اما منظور او                     نمي تواند مورد قبول      

 شيخ در   ٠د  هرگزتحويل وفروكاستن مشاهدات به علم حصولي نيست به اين معنا كه عملاً مشاهده اي در ميان نباش                
فلاتمنحوه الااهله ممن استحكم طريقه المشائين وهو       : ((وصيت نامهٌ خود در پايان كتاب حكمه الاشراق مي گويد          

.. ……ولايطمعن احدان يطلع علي اسرارهذاالكتاب دون المراجعه الي الشخص الذي يكون             .……محب لنوراالله   
 ٤٧)).خليفه عنده علم الكتاب 

جزدر اختياراهلش كه در شيوه مشائيان قوت يافته ، وعلاقمند به نورالهي باشد، قرارندهيد             يعني مطالب اين كتاب را      
وهيچكس طمع نكند كه بدون مراجعه به شخصي كه به مقام خلافت رسيده وبه دقايق واسرار اين كتاب واقف                   ..…

روفي العلوم البحثيه به فلا     من لم يتمه  :((نيز مي گويد    )) المطارحات  ((در كتاب   . است ، از اسرار كتاب آگاه شود       
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  كلام شيخ صراحت دارد در اينكه حكمت مبحثي ومشائي براي            ٤٥))  سبيل له الي كتابي الموسون بحكمه الاشراق        

مطالعه كتاب حكمه الاشراق لازم است ولي مي دانيم كه اين كتاب مساوي با حكمت اشراقي نيست بلكه صرفاً                       
 برهاني وعلم حصولي ارائه شده است ولذا براي فهم آن ،دانستن حكمت              بياني از حقايق مشهود است كه بصورت      

بحثي لازم است نه اينكه شهود ، صرف تاٌمل عقلاني باشد ويا برهان مقدم بر شهود باشد وبراي حصول كشف                         
زيرا چنانكه گذشت او وصول به اسرار ورموز اين حكمت را تحت راهنمايي               .وشهود به قوت برهاني نياز باشد        

٠ري كه به مقام خلافت رسيده باشد، مي داند وروشن است كه اين راه ، راه مفهمومي وعلم حصولي نيست                          پي
بعلاوه مطابق آنچه پيش تر از مقدمه حكمة الاشراق گذشت ، برهان ، موًخر از شهود وصرفاً براي تائيد شهود است                     

  ٠وفقدان آن هم از يقين حكيم اشراقي نمي كاهد 

فته مي شود كه فلسفهٌ اشراقي با دو ابزار عقل وبرهان وقلب وشهود به تحقيق    مي پردازد اما                                معمولاً  گ  
ممكن است كسي اشكال كند كه اگر شهود از نوع علم حضوري وبي             .كيفيت هماهنگي آن دو چندان روشن نيست        

زيرا يقيني كه قرار    .  بود واسطه است، ديگر خطا وترديد درآن راه ندارد ودراين صورت نيازي به برهان نخواهد                
است از طريق برهان حاصل شود ، قبلاًبه نحو كاملتر از طريق شهود وعلم حضوري حاصل شدو بدين ترتيب يقين                    

همچنين اگر درفلسفهٌ اشراقي يافت شهودي تنها در صورتي كه مورد تاًييد برهان باشد              . برهاني تحصيل حاصل است  
با برهان خواهد بود وبدين ترتيب شهود واستشر تنها در مقام شكار              ، معرفت محسوب مي شود، ديگر اصالت          

در نتيجه اين   .وكسب حقايق به كار مي آيدواعتبار آن منوط به اين است كه از محك برهان سرافراز بيرون آيد                        
 هم  منتهي در فلسفهٌ معمول مشائي در كنار عقل ، تجربهٌ حسي            . فلسفه هم ، فلسفهٌ برهاني ومشائي خواهد بود،         

مقدماتي را نظيرمحسوسات ، مجربات ومتواترات فراهم مي كند ولي در فلسفه اشراقي، مقدمات توسط شهودات                   
قلبي فراهم مي شود وهمچنان كه در آنجا به فلسفه ،حكمت تجربي اطلاق نمي شود در اينجا هم عنوان حكمت                       

حاظ كمي وكيفي غليظ تر است اما در نهايت         زيرا اگرچه نقش شهود وتجربه عرفاني به ل       . اشراقي  چندان جا ندارد    
 .ميزان وداور نهايي را عقل وبرهان تشكيل مي دهد 

       البته فرض ديگري هم مي تواند بدين صورت مطرح باشد كه اصول عقل نظري شبيه مقولات كانتي عمل كنند   
سفهٌ اشراقي به دست مي آيد، محصول        يعني معرفتي كه در فل    . وتجربه عرفاني از ابتدا در قالب آنها معنا پيدا كند           

، بدين صورت كه هيچ يك از تجربه وخرد به طور مستقل ومجزا عمل نكنند، بلكه مواد                  .مشترك شهود وعقل باشد   
خام معرفت از طريق تجربه وشهود فراهم آيد وآنگاه در قالب اصول عقل نظري تعين ومعنا يابدو معرفت به دست                     

ير ناشده اي در ميان نباشد ويا فت شهودي ومعرفت معنا داري مقدم بر عقل نظري                   در واقع هيچ تجربهُ تعب     . آيد
 البته روشن است كه اين نظر با سخنان شيخ ٠مطرح نباشد بلكه معرفت ، محصول تجربه وعملكرد عقل نظري باشد         

 ٠اشراق مطابقت ندارد ومقصود شيخ اشراق نيست 

ين جهت مي دانند كه خواطر شيطاني و  وساوس نفساني به جاي حقايق                       معمولاً نياز شهود به برهان را از ا        
اشراقي ، معرفت يقيني محسوب نشوند وروشن است كه اين نياز ناشي از ضعف وجودي سالك و انسان غير                         

چه، شهود به دو قسم جزئي       . زيرا اين گروهند كه نمي توانند به صحت شهود خود مطمئن باشند             . معصوم است 
، شهود جزئي به مشهود جزئي تعلق مي گيرد ودر مقابل ، شهود كلي وقتي است كه مشهود                    .مي شود وكلي تقسيم   

يعني هرگز ما را به سوي امري وراي خود            ٠شهود جزئي مانند مفهوم جزئي ، كاسب نيست            .امري كلي باشد  
او . ديگر پي نمي برد   مادام كه انسان در متن يك شهود جزئي است ، جز مشهود خود به چيزي                . راهنمايي نمي كند  

نظير انساني است كه روٌياي خود را مشاهده مي كند بدون آنكه بتواند دريابد كه آيا آن روٌيا صادق است يا از                            
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البته كلي بودن مشهود با      .  اما آدمي در مراتب بالاتر قادر به مشاهده حقايق كلي است             ٠اضغاث احلام مي باشد      

 بلكه كليت مشهود عبارت از سعه      ،. در مقام شهود جايي براي مفهوم نيست          زيرا. مشهود بودن مفهوم تفاوت دارد    
برخلاف مفهوم كلي كه مقاير با امور جزئي است ودر عين حال در هنگام حمل ، باآنها ممازج                    .وجودي آن است    

قت مي شود ورنگ آنها را به خود مي گيرد ، مشهود كلي با    سعه ي وجودي خود برافراد جزئي به نحو حقي                             
ورقيقت حمل مي شود بي آنكه ممازج با آنها بوده ويا رنگي از آنها بپذيرد بلكه در عاليترين مرتبه از شهود ، در                           

مع كل شي   : (( متن تمامي امورمتكثر، آن حقيقت واحده اي مشاهده مي شودكه مولاي متقيان در وصف او مي فرمايد              
لو كشف  : ((قين زايي شهود نسبت به او مي گويد             و در خصوص ي    )) ء لابمقارنه و غير كل شي لابمزايله         

كسي كه اصول حقايق آغازين ونهايي هستي را در اين مقام عالي از شهود مشاهده كند ،                    )) .الغطاءماازددت يقيناً   
يعني روح او با حضور در جميع مراتب         . ساير قواي مادون ، تابع روح بلند وقلب وسيع وگسترده او خواهد بود              

سعه نسبت به تمامي قوا به هدايت وكنترل آنها خواهد پرداخت ودر اين حالت همه قوا ي مادون ، روح   وقلب او با    
وقلب به شهود رسيده را مشاهده مي كنند، هم عقل معاني كلي را به خوبي دريافت مي كند و هم با واهمه آنچه را                         

ايد صورت گري مي نمايد وهم قوهٌ خيال آنچه         هم متخيله آنچنان كه ب    . كه در آن تنزل مي كند، به نيكي در مي يابد          
را كه تجلي كرده است به تمامي مشاهده مي نمايد ودر اين حال آنچه كه ديده مي شود چه در بيداري وچه در                           

 خواب ، همه صادق است 

هود آنچه گفته شد درباره دانش معصومين است كه داراي ش         ٠      وآنچه كه گفته مي شود همه با واقع مطابق است           
قلبي نسبت به حقايق كلي وعقلي هستند واما غير معصومين كه از راه تزكيه وكنترل نفس طريق مشاهده را طي كرده 
ولي به مقام مخلصين نرسيده اند، گر چه در حين شهود وكشف واقع احتمال خلاف نمي دهند لكن در هنگام                         

 گردآوري مي نمايند در آن احتمال خلاف وخطا         رجوع به حالت عادي وقتي كه يافته هاي خود را در قالب مفاهيم            
 از اين رو آنچه را مي يابند يا بايد با يافته هاي معصومين تطبيق دهند يا آنكه در صورت عدم دسترسي                       ٠مي يابند   

به اين معنا كه برآن مشاهداتي كه مخالف قوانين عقلي نبوده بلكه موٌيد به                  . به آنها از ميزان عقلي استفاده كنند        
 . ياي برهاني است ، اعتماد نمايند و جز آن را حجت قرار ندهند قضا

        براهين عقلي براي شهود انسان مبتدي ابزار و وسيله سنجش است و اين بدان معناست كه برهان عقلي براي                    
 ٤٩.مشاهدات سالكان طريق كشف همانند منطق براي اهل فلسفه يك علم آلي است

 به بعد گروهي از دانشمندان پديد آمدند كه ارزش برهان و قياس عقلي را به كلي                  از قرن هفدهم   : تجربه   -٣-٧
به عقيدهٌ اين گروه فلسفهٌ نظري تعقلي       . انكار كردند و اصول تجربي را تنها اسلوب صحيح و قابل اعتماد دانستند               

 .كه تكيه بر تجربه دارد كه مستقل از علم باشد پايه و اساسي ندارد و تنها فلسفهٌ معتبر، فلسفهٌ علمي است 

 : مدعاي اصلي قائلان به اصالت تجربه ، داراي دو قسمت به قرار زير است 

 قضيه بديهي اولي نداريم و تمام قضايايي كه بديهي اولي پنداشته مي شوند ، صرفاً احكام تجربي هستند كه در                    -الف
 . طول زندگي پيدا مي شوند

 . ئي به سوي احكام كلي و در واقع استقراء است اساس فعاليت ذهن سير از احكام جز-ب

مقادير (( يا  )) كل از جزء خود  بزرگتر است         ((    قسمت اول مدعا را اگر در مورد برخي قضاياي بديهي نظير              
بپذيريم اما قضايايي داريم كه قابل تجربه و مشاهده نيستند و در             )) مساوي با يك مقدار با يكديگر مساوي هستند        

صدفه يعني  (( يا  )) اجتماع نقيضين محال است     (( مانند قضاياي   . ديهيهستند و ذهن به آنها اذعان دارد        عين حال ب  
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زيرا انسان در مشاهدات و تجربيات خود به جمع متناقضين يا صدفه              )) .  حدوث شيٌ بدون علت محال است        

 .برخورد نكرده است

 استثناء مولود تجربيات زندگي هستند، ناگزير بايد تجربه را يگانه                     ثانياً اگر بپذيريم كه تمام احكام عقلي بلا       
مقياس منطقي صحت و سقم قضايا بدانيم و قبول كنيم كه حكم صحيح آن است كه تجربه آن را تضمين كرده                          

)) فقط آنچه با ترجمه به دست آمده صحيح ومنطقي است           ((حال سئوال مي كنيم كه خود اين حكم به اينكه           . باشد
يح است يا غلط ؟ اگر غلط باشد كه مدعاي تجربيه گرايان غلط خواهد بود واما اگر درست باشد آيا خود اين                       صح

اگر ٠حكم نيز مولود تجربه است ، يعني صحت تجربه را با تجربه يافته ايم يا آنكه آن حكم مولود تجربه نيست                         
ت تجربه حاصل گردد داريم واما اگر         مولود تجربه نباشد در اين صورت بديهي اولي وحكمي كه بدون وساط               

صحت تجربه را با تجربه بيابيم در واقع به اين صورت است كه  قبل از آنكه به تجربه بپردازيم، هنوز تجربه را                            
معتبر نمي دانيم، بعد هم كه تجربه را تجربه كرديم، آن را با چيزي مقياس گرفتيم كه صحت آن در نزد ما ثابت                            

تنها حكمي معتبر ومنطقي    (( بنابراين حكم به اينكه      . ت تجربه در نزد ما ثابت نيست        بدين ترتيب صح   ٠نيست  
 ٠به طريق اولي ثابت نيست )) است كه تجربه صحت آن را تائيد كرده باشد 

      حقيقت اين است كه تمام احكام مع الواسطه بايد به احكام بلاواسطه وبديهي منتهي شود واگر فرض كنيم كه                    
 نياز داشته باشد ، حصول هيچ حكمي براي ذهن ميسرنخواهد بود           – تجربه ويا چيز ديگر      – ، به واسطه     تمام احكام 

ودر نتيجه ذهن بايد درشك مطلق فرو رود وبه عبارت ديگر ،انكار بديهيات اوليه مستلزم شك مطلق وفرو افتادن                     
 ٠در ورطهٌ  هولناك سوفطايي گري است 

حال اگر فرض كنيم كه قضاياي . ايش همواره محدود به زمان ، مكان وعدد معين است   ثالثاً عامل مشاهده وآزم    
بديهي صرفاً قضايايي تجربي باشند ، ذهن با عامل تجربه تنها در همان موارد محدودي كه به مشاهده وآزمايش در                     

 دهيم به طوري كه     در اين صورت با چه ملاكي اين حكم را توسعه مي           .آمده است، مي تواند حكم كند نه بيشتر          
ما در ذهن خود اين حكم را كلي ، ازلي ، ابدي واستثناء              . جميع زمانها ، مكانها وموارد نامحدود را شامل مي شود          

مي يابيم، حال آنكه هيچيك از اين خواص نمي تواند مولود تجربه باشد، بلكه درجميع مسائل                 ) ضروري  ( ناپذير  
 كلي سير مي كند با اتكاء به يك سلسله اصول كلي غير تجربي صورت                 تجربي كه ذهن از احكام جزئي به احكام        

چيزي كه هست چون اين اصول كلي در همه موارد استعمال مي شود وذهن همانند يك دستگاه خود كار                   . مي گيرد 
لي از آن اصول استفاده مي كند شخص مي پندارد كه تنها با عامل مشاهده وتجربه از جزئي به كلي واز داني به عا                         

حال آنكه اين سير به كمك اصول كلي تري نظير امتناع صدفه وسنخيت علي ومعلولي صورت                   . سير كرده است  
 ٥٠ .گرفته است

فلسفه به عنوان شاخه اي از دانش بشري كه به شناخت هستي ونظام كلي آن مي پردازد ،                       :  نتيجه كلي    -٨
نسان توجه مي كند ومي كوشد با روش مطمئن به           اين دانش به پرسشهاي اساسي ا     . معرفتي معتبر وارزشمند است   

فلسفه به شرط اينكه به ابزار محدود وناقص تجربه بسنده نكند وپژوهش فلسفي به حد                   .پاسخ آنها دست يابد      
پژوهش تجربي تنزل ننمايد ودر حصار ادراك حسي محبوس نگردد ، بلكه از برهان منطقي كه ضروري ويقين آور                    

 را از سقوط به ورطه شكاكيت حفظ مي كند ومي تواند اورابه سعادت مطلوب رهنمون                   د ، انسان  است بهره گير  
اما چنانكه گذشت ميزان    . البته تجربهٌ حسي وشهود عرفاني مي توانند مقدماتي را براي فيلسوف فراهم نمايند             . شود

 .نهايي ومعيار قطعي را برهان عقلي تشكيل مي دهد 
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لهي به نور برهان اثبات گردد ومصداق آن يعني نبوت خاصه از طريق                 همچنين وقتي ضرورت نبوت وهدايت ا      

معجزه ونظاير آن مشخص شود ، اخبار انبياء واوصياء مي تواند حد وسط برهان قرار گيرد ودر مورد مسائلي كه                        
ناخت براهين كلي عقلي از توزين آنها عاجز است ، خرد را به واقعيت نهايي رهنمون شود وانسان بدين طريق به ش               

.                                                     وجوه كلي هستي واموري فراترازدسترس توانشهاي عقل خود نايل آيد         
                                                

 :منابع وماخذ    
١٣٦٦وسسه دارالعلم ، قم ،    سبزواري ، ملا هادي ، شرح المنظومه ، منظومه حكمت، چاپ پنجم ، انتشارات م               -١

 ٠ ٥، ص 

 ٠ ١٩، ص ١٣٧٣ غرويان ، محسن ،آموزش منطق ، انتشارات دارالعلم ، قم ،  -٢

 ٠ ١٨٩ قرآن كريم ، سوره بقره ، آيه -٣

 طباطبايي ، محمد حسين ، اصول فلسفه وروش رئاليسم ، مقدمه وپانويس از استاد مرتضي مطهري ، سه جلد                    -٤
 ٠ ٢٧شارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بي تا ، پانويس ص در يك مجلد ، دفتر انت

، ١٣٦٣ هرمن رندل ، جان ، درآمدي به فلسفه ، ترجمه امير جلال الدين اعلم ، انتشارات سروش ، تهران ،                         -٥
 ٠ ٢٤ص 

 ،   پاپكين ، ريچاردواستراول ، اوروم ، كليات فلسفه ، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي ، انتشارات حكمت                    -٦
 ٠ ١، ص ١٣٧٠تهران ، 

 وداوري ، رضا ، فلسفه چيست ، انجمن اسلامي حكمت             ١٥-١٦هرمن رندل ، جان ، پيشين ، ص           :ك  . ر -٧
 ٠ ٣-٤ ، ص ١٣٥٩  تهران ، -وفلسفه ايران 

،ص ١٣٧٠ نشرالبرز ، تهران ،      بوخنسكي ، م ، ي ، مقدمه اي برفلسفه ، ترجمه محمد رضا باطني، چاپ دوم ،                  -٨
٠ ٢٥ 

استيس ، ترنس والتر،گزيده اي از مقالات استيس ، ترجمه عبدالحسين آذرنگ ، سازمان چاپ وانتشارات                     -٩
 ٠ ٢٧-٢٨ پيشين ، ص  وهر من رندل ، جان ،٥٩-٦٠، ص ١٣٧١وزارت فرهنگ ،تهران ، 

 .٢٥٠،ص ١٣٦٢گارودي ، روژه ، درشناخت انديشه هگل ،ترجمه باقرپرهام ، تهران ، انتشارات آگاه، -١٠
11.Hegel,G,w,f,hegel,s logic,translated by william wallace,oxford and 
london,oxford univevsitypress.p19. 

 ٠ ١٩بوخنسكي ، م ، ي ، پيشين ، ص ٠ك . ر-١٢

، ص ١٣٧٥اگوست،ژان ،فلسفه در قرن بيستم ، ترجمه دكتر رضا داوري ، انتشارات سازمان سمت ، تهران ،      -١٣
٠ ١٧-١٨ 

از اساتيد فلسفه غرب ، كليات فلسفه ، ترجمه دكتر سيد جلال الدين مجتبوي ، انتشارات حكمت ،                   جمعي  -١٤
 ،ونيز١١، ص ١٣٧٠تهران ،

 Double , Richard , Beginingphilosophy,oxford university , 1999,p1. 
 .٧٦-٧٩استيس ،ترنس والتر،پيشين ص  -١٥

 .٦٠-٦١همان ، ص  -١٦

ي ، شرح مختصر منظومه ،چاپ اول ، انتشارات حكمت ،تهران ،               ومطهري مرتض  ٦١-٦٦همان ص   : ك.ر -١٧
 .١١٢-١١٤، ص ٢، ج ١٣٦١
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وينچ ، پيتر ، ايده علم اجتماعي وپيوند آن با فلسفه ، ترجمه سازمان سمت ، انتشارات سمت ، تهران ،                           -١٨

 ٠ ١٢ و١٠-١١، ص ١٣٧٢

 ٠ ١٠٠اگوست ، ژان ، پيشين ، ص  -١٩

 ونيز ١٠، ص ١٣٦٣، ترجمه احمد آرام،چاپ دوم، انتشارات علمي،تهران، كولپه ، ازوالد ، مقدمه اي بر فلسفه -٢٠
DOUBLE,RICHARD,(SEE  12), P10.   

 ٠ ١٩٠ -١٩٥ ص ١٣٦٧، مسائل فلسفه ،ترجمه منوچهربزرگمهر، انتشارات خوارزمي،تهران ، ٠.راسل برتراند-٢١

 حسين ، نهايه الحكمه ، موٌسسهٌ نشر         ونيز طباطبايي، محمد   ٧١و٧٠استيس ،ترنس والتر، پيشين ، ص       : ك  . ر -٢٢
  ونيز٢٠وتني چند از اساتيد فلسفه غرب ، پيشين ص ٤، ص ١٣٦٢اسلامي مدرسين حوزه عليمه قم ، قم، 

.  DOULE,RICHARD,(SEE12), P10  

 ٠ ٧٥ استيس ، ترنس والتر، پيشين ، ص -٢٣  

، ٢٢،  ٢١ ص   ١٣٦٣ركز نشر دانشگاهي، تهران ،       بار بور ، ايان ، علم ودين ، ترجمه بها ء الدين خرمشاهي،م             -٢٤
، ١٣٦٦ونيز مصباح يزدي ، محمد تقي ، آموزش فلسفه ، چاپ دوم ، سازمان تبليغات اسلامي ، تهران ،                      .٥٥و٣٤
 ٠ ٤٠، ص ١ج 

 ونيز ژيلسون ، اتين ،نقد تفكر فلسفي غرب ، ترجمه دكتر احمد احمدي ،                ٨٧ باربور ، ايان ، پيشين ، ص          -٢٥
 .١٢٤-١٢٥، ص ١٣٥٧ت حكمت ، تهران ، انتشارا

، ص  ١٣٧١ رايشنباخ ، هانس ، پيدايش فلسفه علمي ، ترجمه موسي اكبري ، انتشارات علمي وفرهنگي ،                     -٢٦
 ٠ ١١٥-١١٦و مطهري مرتضي ، پيشين،  ص ١٤٨

ت صدرا ،   منطق و فلسفه ، انتشارا    : ك ، مطهري مرتضي ، آشنايي با علوم اسلامي ، چاپ سوم ، جلد اول                . ر -٢٧
 ٠ ١٤٨-١٤٩، ص ١٣٦٧تهران 

 ٠ ١٤٩-١٥٠ همان ، ص -٢٨

 ٠ ٩٠-٩١ مصباح يزدي ،محمدتقي ، پيشين ، ص -٢٩

 ٠ ١٠٧ مطهري، مرتضي ، شرح مختصر منظومه ، پيشين ، ص -٣٠

، ١٣٧٦ تهران ،    ابراهيمي ينا ، غلامحسين ، شعاع انديشه وشهود در فلسفهٌ سهروردي ، انتشارات حكمت ،                 -٣١
 ٠ ٢٣-٢٤ و١٨-٢٠ص 

 ٠ ١١ طباطبايي ، محمد حسين ، اصول فلسفه وروشرئاليسم، پيشين ، ص -٣٢

 ٠ ٩٦هرمن رندل ، جان ، پيشين ، ص : ك.  ر-٣٣

١٣٦٦ مولوي ،جلال الدين محمد، مثنوي معنوي، تصحيح رينولداُلين نيكلسون ،چاپ پنجم ، مولي، تهران ،                -٣٤
 .٦،ص ١،جلد

 ٠ ٥٩و٥٨ ، ص ١٣٦٨لم چيست فلسفه چيست،موٌسسه فرهنگي صراط، تهران، سروش،عبدالكريم ،ع: ك . ر-٣٥

 .٣٦٠، ص ١٣٦٧ طوسي ، خواجه نصير ، اساس الاقتباس ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، -٣٦

 . همان -٣٧

ص ٢، ج   ١٣٧٢ ،   مظفر ، محمد رضا ، المنطق ، ترجمه علي شيرواني ،موٌسسه انتشارات دارالعلم ، قم               :ك  . ر -٣٨
٠ ١٢٤-١٣٦ 
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مصباح يزدي ، محمد تقي ، ترجمه وشرح برهان شفا ، چاپ اول ، انتشارات امير كبير ، تهران ،                        : ك  . ر -٣٩

 ٠ ٢١٠ وهمو ، آموزش فلسفه ، پيشين ، ص ٨٧ و٣٦-٣٧وص ١٣٧٣

 ٠ ٣٤٨ همو، ترجمه وشرح برهان شفا ، پيشين ، ص -٤٠

 ٠ ١٨٦ مظفر ، محمد رضا ، پيشين ، ص – ٤١

،ص١٣٧١، ،قم قم ،انتشارات دفترتبليغات اسلامي    طباطبايي،محمدحسين،برهان،ترجمه مهدي قوام صفري    -٤٢
٠ ٨١ 

ابن سينا ، حسين بن عبداالله ، برهان شفا، ترجمه وپژوهش مهدي قوام صفري ،               : ك  .ونيز ر  .٧٧ همان ، ص     -٤٣
مو، الانتشارات والتنبمهات ، الطبع الثاني ،       ونيزه١٨٥و١٦١-١٦٢،  ١٤٢-١٤٥، ص   ١٣٧٣تهران انتشارات فكرروز،    

 .٢٩٥،ص ١ق،جلد.ه١٣٠٤مركز نشركتاب ، قم ،

 سهروردي ، شهاب الدين يحيي التلويحات ، در مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، جلداول ،چاپ سوم                       -٤٤
 .١١٩،ص ١٣٨٠،انتشارات پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ، تهران ،

 .١٠ ،حكمه الاشراق ، درمجموعه مصنفات شيخ اشراق،جلددوم،پيشين،ص ـــــــــــــ  -٤٥

 .٣٩٧ ،بستان القلوب ،در مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،جلدسوم ،پيشين ،ص  ــــــــــــ -٤٦

 .٢٥٨-٢٥٩ ،حكمه الاشراق پيشين ،ص ـــــــــــــ  -٤٧

 .١٤٩ اشراق ،جلداول ،پيشين ،ص  ،المشارع والمطارحات ،در مجموعه مصنفات شيخــــــــــــــ  -٤٨

 .١٣٧٢ جوادي آملي ،عبداالله ، شناخت شناسي در قرآن ،چاپ دوم ،مركز نشرفرهنگي رجاء،قم ،-٤٩

ابن سينا،حسين  :ك  .ونيزر٢٣٩-٢٤٠ طباطبايي ، محمد حسين ،اصول فلسفه وروش رئاليسم ،پيشين ، ص               -٥٠
 .٩٠-٩١بن عبداالله ،برهان شفا،پيشين ،ص 


